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واژه‌شناسی: فرت‌بافی یا تن بافی، به بافت نوعی 
پارچه دورو با استفاده از نخ پنبه‌ای پر تاب یا ابریشم با 
نقوش چهارخانه، جودانه و پیچازی می‌گویند. هرچند 
كه فرت در ســازهای زهی، پرده یا بند قســمت‌های 
برجسته‌ای روی دسته ساز هم است كه به كمك آن 
نوازنده محل انگشــت خود را روی دســته ساز تنظیم 
می‌كند تا نت‌ها را به درستی بنوازد. به نقل از یكی از 
فرت‌بافان قدیمی، واژه فرت برگرفته از صدای برخورد 
نی‌ها و شانه در دستگاه فرت است، درست مانند صدایی 

كه به هنگام قیچی زدن پارچه به وجود می‌آید.
جغرافیا: خراســان پهناور، مهد تولید این پارچه 
اســت. بعد از تقســیم این استان و چند پاره شدن هم 
خراســان‌های شــمالی، جنوبی و مركزی وجود دارد، 
اما در برخی روســتاها و شــهرها بیشــتر از شهرهای 
دیگر شــناخته می‌شــود. فرت‌بافی، اغلب در مناطق 
روســتایی و در روســتاهای فدیهه، حصار، رود معجن 
و نیز شهرســتان‌های دولت‌آباد بخش زاوه، شهرستان 
رشــتخوار،‌ خواف، جلگه رخ و روستاهای اطراف تربت 
حیدریه مانند صنوبر و ازغند بافته می‌شــود. فرت‌بافی 
با نام چادر شــب در اســتان‌های شمالی كشور، مانند 
روســتاهای قاســم‌آباد علیا و سفلی از توابع شهرستان 

رودسر و روستاهای بالا محله و پایین محله قاسم‌آباد، 
روستاهای اطراف فومن و لاهیجان نیز رواج دارد.

تاریخچه: فرت‌بافی قدمتی طولانی دارد. ســن 
دقیق این نوع پارچه مشــخص نیســت، اما چند صد 
ســال از عمرش می‌گذرد. در حال حاضر فقط بقایایی 
كوچك از این نوع پارچه را در خانه‌های روستایی نزد 

افراد مسن می‌توان پیدا كرد.
فرت‌بافی در كتب تاریخی: فریدون گرایلی، 
نوشــته است:‌ عدن، شهری است از شهرهای مشهور 
عربستان در سواحل دریای هند از جانب یمن )دهخدا، 
ذیل عدنی( و برُد یمانی، پارچه‌ای اســت كه در یمن 
بافته می‌شــده یا خاص یمن بوده )دهخدا، ذیل برُد( 
ابوســعید محمدبن ابراهیم معزی از اهالی بوژان قرن 
ششم هجری است و پیشه »برُدبافی« داشته، اما این 
كه وی برد نیشابوری می‌بافت، شاید برآمده از این باشد 
كه برد بافته نیشابور، از نظر مواد اولیه یا نوع بافت یا 
رنگ و طرح، با برد یمانی تفاوت‌هایی داشته است. از 
دیگر سخن، یكی از صنایع‌دستی نیشابور امروز روستای 
بوژان فرت‌بافی اســت. با این اوصاف، به نظر می‌رسد 

واژه »فرت« دگرگون شده واژه »برد« باشد.
وسایل كار: فرت‌بافی، خیلی ساده بافته می‌شود 

و وســایل بافت هم ساده است. اجزای این نوع بافت، 
حتی در اتاقی به ابعاد دو در پنج متر هم قابل راه‌اندازی 
اســت. شــانه، گله، روكاری، استخونك، قنده، پوشار، 
قابول، گزبند، تخته، ماكوف ماسوره و نورد از وسایلی 

هستند كه برای بافت لازم است.
مراحل بافت فرت‌بافی

 در قدیــم اغلب مــردم دامدار بودند و با چیدن 
پشــم دام‌ها، نخ مصرفی خــود را تولید می‌كردند. نخ 
مصرفی بافندگان در گذشــته بیشتر ابریشم و ابریشم 
برقی بود كه بسیار با‌كیفیت و مرغوب بود، اما به دلیل 
گران شدن این نوع نخ، حالا از نخ‌های ارزان‌تر مانند 

پنبه و كاموا استفاده می‌شود.
 نخ باید رنگ داشته باشد. در قدیم رنگرزی را به 
طور سنتی انجام می‌دادند اما حالا نخی رنگ نمی‌شود 

و همه چیز صنعتی است.
 قبل از بافت، باید چله‌بندی، یعنی آماده كردن 

نخ‌های تار برای بافت انجام شود.
 نخ دوك یا كلاف كه به كدو هم مشهور است 
به وســیله دســتگاهی با نام چرخ توته یا كلاوه )این 
وســیله به لیك لیكی هم معروف اســت چرا كه موقع 
كار با لك و لك كه یك واژه محلی اســت به معنای 
آرام كار كردن است( تبدیل به توته می‌شود. توته‌ها به 
وسیله دستگاهی از جنس نی تبدیل به ماسوره می‌شود، 

ماســوره داخل ماكو قرار گرفته و آماده بافت می‌شود. 
توته‌ها درواقع در بافت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 سرانداختن تارها دو نفره انجام می‌شود و حدود 
دو روز هم زمان می‌برد. جلوی روی بافنده گله، تیغه 
و شــانه قرار دارد و به مجموعه این ســه قسمت بالا 

كار می‌گویند.
 با حركت گله‌ها، دهانه كار باز شده و پودگذاری 
به وسیله ماكو و پرتاب آن به دهانه كار انجام می‌شود. 
بافنــده پاهایــش را در پدال جابه‌جا می‌كند و یك رج 

می‌بافد و شانه می‌كشد.
 مقدار بافته شــده دور یك چوب اســتوانه‌ای به 
طول 70 سانتی متر پیچیده می‌شود و هر زمان بافنده 
حدود 70 متر بافت، پارچه از فرت پیاده شــده و برش 

می‌دهد.
نقوش در فرت‌بافی: نقوش در این نوع پارچه 
درواقع، انعكاسی از زندگی بی‌پیرایه هنرمند روستایی 
اســت كه با الهام گرفتن از طبیعت و فضای پیرامون 
خودش، بسیار ساده و به دور از پیچیدگی روی پارچه 
نقش می‌زند. در فرت‌بافی، گل و گیاه و پرنده به وفور 
به چشم می‌خورد. پنج گل چكی، گل كوش )به شكل 
پاپیون(، گل ســماور، گل پروانه‌ای، گل مارپیچ، گل 
بال نی‌یی )به شكل ضربدر( از نقش‌های این پارچه 

هستند.

فرت‌بافی، هنر دستان خراسانی‌ها جزو منسوجات اصیل ایرانی به حساب می‌آید

موسیقی روح‌نواز پارچه‌ای

 فرقی ندارد كه كجای ایران باشــی، در هر شــهری، یك نوع پارچه بافته می‌شــود. اگر در یزد، شال 
بافی مشــهود رونق دارد، در اســتان خراســان، این فرت‌بافی اســت كه زبانزد خاص و عام و به نام این 
استان شناخته می‌شود. نوع پارچه‌ای كه بسته به اقلیم، سنت و جغرافیای شهر مبدا آن شناخته می‌شود. 

پارچه به دست آمده از این بافت مانند موسیقی می‌ماند كه روح را نوازش می‌دهد.

لیلا شوقی
خبرنگار

 مانند بســیاری از دســت بافته‌های روستایی، 
فرت‌بافی هم مصرف داخلی دارد و شــاید به خاطر 
همین است كه كمتر شناخته شده است. نكته مهم در 
این میان اما نقش‌هایی است كه بر پیكر پارچه نقش 
بسته است و هر كدام معنا و مفهوم خاص خود را دارد.

 فرت‌بافی، بیشتر در انواع حوله، شال، روسری، 
بقچه، چادر شب، پیژامه، زیر پیراهنی، چادر و حتی 

كفن استفاده می‌شود.
 در فرت‌بافــی هر كدام از نقش‌ها نشــانه و 
نمادی هســتند. گل نماد معنویت و لطافت، پروانه 
نشانه‌ای از پیوند زمین با آسمان و احترام به طبیعت 

و درك جهان است.
 دستگاه بافت فرت، چهاروَردی است ولی به 
دلیــل تراكــم و تعداد زیاد تارها، وردها، دو به دو، به 
یكدیگر بســته می‌شوند و دارای شانه مخصوصی 
)معمولا نئی( اســت. این دست‌بافته، مانند جاجیم، 

دورو است.
 نــخ مصرفــی آن، نخ پنبه‌ای ۱۶ دولا و گاه 
برای پود، از نخ‌های ابریشــم مصنوعی هم استفاده 

می‌شــود، نقوش رایج در ایــن جودانه، پیچازی و 
چهارخانه می‌باشد.

 در ایــام قدیــم، پارچه‌های بافته شــده در 
فرت‌بافی، فقط در مناطق روســتایی توزیع می‌شده 
و در حقیقــت زنانــی كه این پارچه را می‌بافتند آن 
را به دوســتان، همســایگان و آشنایان محلی خود 

می‌فروختند.
 بافندگان شیوه بافت را بیشتر به صورت سینه 

به سینه به دیگران انتقال دادند.

چند نکته جالب توجه از فرت‌بافی

نقش طبیعت در خانه روستایی


